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روز گذشــــته غلامرضا نوری قزلجــــه، وزیر جهاد کشــــاورزی دولت 

چهاردهــــم، از وضعیت عالی ذخایر کالاهای اساســــی خبر داد و گفت: 

برای ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی تغییر نمی‌کند.

قزلجه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در خصوص قیمت کالاهای 

اساســی و مواد غذایــی برای ماه مبــارک رمضان بیان داشــت: » مگر در 

مــاه مبارک قیمت کالاهــا تغییر می‌کند؟ در ماه رمضــان معمولا مقداری 

تقاضــا افزایش می‌یابد که پیش‌بینی‌های لازم بــرای آن را انجام داده‌ایم 

و مشــکلی نخواهد بود.« با توجه این وعده قزلجه مبنی بر گران نشــدن 

مــواد غذایی در مــاه رمضان، نگاهــی انداختیم به عملکــرد وی از زمان 

شــروع به کار به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت پزشکیان. قزلجه 

از ابتدای شــهریور 1403 متصدی وزارت جهاد کشاورزی شد. 

بر اســــاس گــــزارش مرکز آمــــار، در 17 ماه نخســــت فعالیــــت قزلجه، 

متوســــط افزایش قیمت 50 قلم مواد غذایی پرمصرف خانوارها 118.2 

درصد بوده اســــت. این در حالی اســــت کــــه در 17 مــــاه پایانی دولت 

ســــیزدهم متوســــط افزایش قیمت همین 50 قلم مــــواد غذایی فقط 

47.7 درصد بود. بدین ترتیب، گرانی مواد غذایی در 17 ماه نخســــت 

فعالیت قزلجه به عنوان وزیر جهادکشــــاورزی تقریبــــا 2.5 برابر 17 ماه 

پایانی دولت شــــهید رئیســــی بوده است. 

بــــه عبارت دیگــــر گزارش مرکــــز آمار نشــــان می‌دهد در حالــــی که در 

دولــــت ســــیزدهم التهابات تورمــــی در بازار مــــواد غذایی بســــیار کم 

شــــده بود، با شــــروع فعالیت قزلجــــه در دولت چهاردهم به شــــدت 

بر التهــــاب قیمتی مواد غذایی اضافه شــــده اســــت.

این مقایســــه همچنین بیانگر آن اســــت که اســــتفاده از ارز ترجیحی 

28500 تومانــــی در دولت شــــهید رئیســــی به علت مدیریــــت دولت، 

کامــــا موفق بود امــــا در دولت پزشــــکیان به علت رهاشــــدگی بازارها 

توســــط وزارت جهــــاد کشــــاورزی، با وجــــود تخصیــــص ارز ترجیحی، 

قیمت کالاهای اساســــی به شــــدت بالا رفتــــه اســــت؛ بنابراین گرانی 

شــــدید مواد غذایی در دولــــت چهاردهم به علت بی‌فایــــده بودن ارز 

28500 تومانی نبــــود، بلکه به علت ناکارآمدی وزارت جهاد کشــــاورزی 

به ریاســــت قزلجه بوده اســــت چراکه اثرگــــذاری ارز 28500 تومانی در 

دولت ســــیزدهم کاملا خود را نشــــان داد و مانع افزایش شدید قیمت 

مواد خوراکی شــــد.

تنهـــــا چنـــــد ســـــاعت پـــــس از دور اول مذاکـــــرات عبـــــاس 

عراقچـــــی بـــــا تیـــــم آمریکایـــــی در عمـــــان، دونالـــــد ترامـــــپ 

دســـــتور اجرایـــــی بی‌ســـــابقه‌ای علیـــــه ایـــــران امضـــــا کـــــرد:‌ 

وضـــــع تعرفـــــه تجـــــاری 25 درصـــــدی علیـــــه کشـــــورهایی کـــــه 

از ایران کالا یا خدمات خریداری می‌کنند.

ایـــــن نـــــوع تحریـــــم در رژیـــــم تحریمـــــی آمریـــــکا علیـــــه ایـــــران 

کامـــــا جدیـــــد اســـــت.

پیــــش از ایــــن آمریــــکا انــــواع و اقســــام تحریم‌هــــا را علیــــه ایــــران 

ــــاری  ــــه تج ــــع تعرف ــــوع وض ــــک از ن ــــچ ی ــــا هی ــــود ام ــــرده ب ــــع ک وض

ــــران نبــــود. علیــــه شــــرکای ای

ــــت  ــــه اهمی ــــود ب ــــوری خ ــــت جمه ــــد ریاس ــــپ در دوره جدی ترام

ابــــزار تعرفــــه تجــــاری پــــی بــــرده و بــــا وضــــع تعرفه‌هــــای مختلــــف 

ــــه  ــــا را وادار ب ــــدف، آنه ــــورهای ه ــــا از کش ــــه واردات کالاه علی

ــد.  ــ ــکا می‌کن ــ ــته‌های آمری ــ ــرش خواس ــ پذی

ــــا  ــــران ی ــــه ای ــــکا علی ــــای آمری ــــن، تحریم‌ه ــــش از ای ــــا پی ت

ممنوعیــــت مــــراوده تجــــاری شــــرکت‌های آمریکایــــی بــــا 

ــــی از  ــــا تحریم‌های ــــود ی ــــی ب ــــای ایران ــــرکت‌ها و نهاده ش

ــــم  ــــت، تحری ــــروش نف ــــم ف ــــی، تحری ــــم بانک ــــس تحری جن

کشــــتیرانی و بیمه و ســــرمایه‌گذاری در ایران بــــود. در این 

ــــورت  ــــی در ص ــــرکت‌های خارج ــــا، ش ــــوع تحریم‌ه ن

ــــمول  ــــران، مش ــا ای ــ ــــاری ب ــــکاری تج ــــای هم افش

ــدند. ــ ــکا می‌ش ــ ــوی آمری ــ ــــی از س جریمه‌های

ــع  ــ ــه وض ــ ــپ ک ــ ــد ترام ــ ــت جدی ــ ــا در سیاس ــ ام

تعرفــــه 25 درصــــدی علیــــه شــــرکای تجــــاری 

ــــدف  ــــورها ه ــــت در کش ــــاد دول ــــت، نه ــــران اس ای

تحریــــم‌ قــــرار می‌گیــــرد کــــه فراگیــــری تحریمــــی بســــیار 

ــــه تحریم‌هــــای پیشــــین دارد  گســــترده‌ای نســــبت ب

ــــی‌داد. ــــرار م ــــدف ق ــــاری را ه ــــرکت‌های تج ــــه ش ک

در 17 ماه نخست فعالیت قزلجه،   50 قلم مواد غذایــــی پــــرمصرف خانوارها به‌طـور 
متوسط ‌118.2 درصــــد گران شده‌اند
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 درصد افزایش قیمت
در 17 ماه فعالیت قزلجه

 درصد افزایش قیمت
در 17 ماه پایانی دولت سیزدهم  اقلام خوراکی منتخب

221.2 -3.4 برنج ایرانی درجه یك 

223.0 28.7 برنج خارجی درجه یك 

84.4 56.2 شیرینی خشك 

75.8 14.4 ماكارونی 

71.8 48.2 رشته آش 

53.1 90.0 گوشت گوسفند 

86.3 80.3 گوشت گاو یا گوساله 

128.0 30.3 غ ماشینی  مر

93.3 55.3 لا  ماهی قزل‌آ

45.7 121.2 كنسرو ماهی تن 

113.5 34.5 شیر پاستوریزه 

95.8 79.7  شیرخشک

112.1 38.8 خامه پاستوریزه 

120.1 41.6 ماست پاستوریزه 

93.7 40.2 دوغ پاستوریزه 

112.9 27.9 پنیر ایرانی پاستوریزه 

188.7 25.5 غ ماشینی  تخم‌مر

122.3 31.6 كره پاستوریزه 

165.1 -10.9 روغن مایع 

181.4 -12.4 روغن نباتی جامد 

84.5 28.7 موز 

137.3 74.1 سیب 

325.9 77.3 لیموترش 

54.7 158.5 پرتقال 

137.3 21.5 هندوانه 

 درصد افزایش قیمت
در 17 ماه فعالیت قزلجه

 درصد افزایش قیمت
در 17 ماه پایانی دولت سیزدهم  اقلام خوراکی منتخب

97.7 50.5 مغز گردو 

93.2 15.6 پسته 

113.3 45.8 مغز بادام درختی 

92.1 81.1 قارچ 

145.2 15.7 خیار 

131.8 22.3 كدو سبز 

107.0 15.4 بادمجان 

119.8 56.5 گوجه‌فرنگی 

69.3 6.4 فلفل دلمه‌ای 

123.9 12.0 سیب‌زمینی 

49.2 -16.4 پیاز 

91.6 100.7 هویج فرنگی 

138.7 39.0 نخود 

295.3 53.8 لوبیاچیتی 

169.1 87.8 لوبیا قرمز 

95.6 63.0 عدس 

180.4 55.5 لپه 

61.6 80.2 قند 

57.2 89.0 شكر 

92.3 23.4 رب گوجه‌فرنگی 

72.0 52.8 سس گوجه‌فرنگی 

78.9 33.5 سس مایونز 

115.9 69.2 چای خارجی بسته‌ای 

88.7 62.2 نوشابه گازدار 

118.2 47.7 میانگین

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

وز‌یــر  گـرانی

آمریکا تعرفه ‌25درصدی علیه شرکای تجاری ایـران وضع کرد

مـذا‌کــرات اول   دَشــت  
تحقق سریع، پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب اسلامی: مذا‌کره با 

این دولت آمریکا گره تحریم‌ها را کورتر خواهد کرد
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افزایش مالیات بر ارزش افزوده؛  تأمین 
مالی غیرتورمی یا فشار جدید  بر معیشت؟

جهانی اقتصاد  به  ایران  تصال  ا کلید  ریلی؛  راهگذرهای 
          ایران با قرار گرفتن در محل تلاقی دو دالان 

بزرگ شمال–جنوب و شرق–غرب، ظرفیتی راهبردی 

برای تبدیل‌شدن به قطب ترانزیتی منطقه دارد؛ 

ظرفیتی که به گفته مسئولان و کارشناسان، تکمیل 

زیرساخت‌ها، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و نگاه 

ژئوپلتیکی به راهگذرها، شرط اصلی فعال‌سازی 

آن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما برنامه »میز اقتصاد« 

شبکه خبر، پ با موضوع »راهگذرها؛ پیشران اقتصاد 

ایران« به بررسی آخرین وضعیت دالان‌های ترانزیتی 

کشور و چالش‌های بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها 

پرداخت.

محمدرضا کدخدازاده، معاون شرکت ساخت و 

توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، با اشاره به تعریف 

۹ کریدور ریلی در کشور گفت: از این تعداد، شش 

کریدور شمالی–جنوبی و سه کریدور شرقی–غربی 

هستند که بنادر جنوبی کشور در خلیج فارس و 

دریای عمان را به کشورهای شمالی، شمال‌غربی 

و اروپایی متصل می‌کنند.

وی افزود: اولویت توسعه این راهگذرها بر اساس 

اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت تعیین شده 

و طرح‌های مهمی همچون محور آستارا–چابهار، 

چابهار–زاهدان و رشت–آستارا در دستور کار قرار 

دارند. کدخدازاده با تأکید بر اینکه توسعه کریدورهای 

شرقی–غربی نیز هم‌زمان دنبال می‌شود، اظهار 

داشت: محور سرخس–خسروی، سرخس–رازی و 

مسیر مرند–چشمه‌ثریا از جمله پروژه‌هایی هستند 

که با تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی در 

حال پیگیری‌اند.

در ادامه، شهریار نقی‌زاده، مدیرکل بازرگانی خارجی 

شرکت راه‌آهن ایران، با اشاره به جایگاه ژئوپلتیکی 

ایران در تلاقی کریدورهای بین‌المللی شرق–غرب و 

شمال–جنوب گفت: سالانه حدود ۵۰۰ میلیون تن 

بار در کریدور چین–اروپا جابه‌جا می‌شود که سهم 

حمل‌ونقل ریلی آن رو به افزایش است.

وی افزود: در حالی که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۱ هزار 

قطار باری در این مسیر تردد داشته‌اند، سهم ایران 

از این جریان هنوز بسیار محدود است. نقی‌زاده با 

بیان اینکه طی سال گذشته حدود ۶۰ قطار باری از 

چین وارد ایران شده است، این عدد را در مقایسه 

با ظرفیت واقعی کشور ناچیز دانست و تصریح کرد: 

تکمیل حلقه‌های مفقوده‌ای همچون رشت–آستارا 

و مرند–چشمه‌ثریا، در کنار اصلاح سیاست‌های 

تعرفه‌ای و کاهش زمان سیر محمولات، می‌تواند 

ســــــهم ایران از این کریدورها را به‌طور معناداری 

افزایش دهد.

وی همچنین از اجرای سیاست »تعرفه شناور« در 

راه‌آهن خبر داد و گفت: این سیاست با هدف رونق 

مسیرهای کم‌ترافیک اجرا شده و نتایج مثبتی از 

جمله حمل بیش از ۶۰۰ هزار تن بار ریلی در کریدور 

تازه‌تأسیس مرز دوغارون به افغانستان به همراه 

داشته است.

در بخش دیگری از برنامه، سیدعلیرضا میرحبیبی، 

کارشناس حمل‌ونقل بین‌المللی، با تأکید بر لزوم 

نگاه ژئوپلتیکی به کریدورها اظهار داشت: فعال‌سازی 

راهگذرهای ایران تنها یک موضوع فنی یا اقتصادی 

نیست، بلکه به امنیت ملی، کاهش تحریم‌پذیری و 

افزایش اتصال کشور به اقتصاد جهانی مرتبط است.

وی موانعی همچون مشکلات انتقال پول، بیمه 

حمل‌ونقل، نبود تضامین دولتی و ناهماهنگی 

اسنادی بین دستگاه‌ها را از عوامل اصلی کندی توسعه 

راهگذرها دانست و افزود: اگر قرار است ایران دیگر 

کشورها را به استفاده از مسیرهای ترانزیتی خود دعوت 

کند، ابتدا باید شرکت‌های بزرگ داخلی و دولتی 

پیشگام استفاده از این مسیرها شوند.

میرحبیبی خاطرنشان کرد: تا زمانی که خودمان به 

کریدورهای کشور اعتماد نکنیم و از آن‌ها استفاده 

نداشته باشیم، حتی تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی 

نیز منجر به بهره‌برداری اقتصادی مؤثر نخواهد شد.

در ادامه نقی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های فنی 

موجود در مسیر اتصال ریلی ایران به اروپا افزود: در 

حال حاضر اتصال ریلی ایران و ترکیه از مسیر دریاچه 

وان انجام می‌شود؛ به این معنا که قطارها پس از 

رسیدن به ایستگاه وان، باید از طریق حمل دریایی 

به ایستگاه تا توان منتقل شوند که این فرآیند، هم 

زمان‌بر است و هم ظرفیت محدودی دارد. همین 

موضوع باعث شده سقف مبادلات ریلی ایران و 

ترکیه در سال گذشته به حدود ۸۰۰ هزار تن برسد.

وی تصریح کرد: این عدد در مقایسه با هدف‌گذاری 

جریان بار ۶۰ میلیون تنی، فاصله بسیار زیادی دارد 

و نشــــــان می‌دهد بدون تکمیل زیرساخت‌های 

ریلی و حذف گلوگاه‌های فنی، امکان بهره‌برداری 

اقتصادی حداکثری از راهگذرهای ریلی وجود ندارد. 

به همین دلیل پروژه اتصال ریلی مرند به چشمه‌ثریا 

از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است و می‌تواند 

نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش ظرفیت ترانزیت 

شرق به غرب ایفا کند.

مدیرکل بازرگانی راه‌آهــــــن با تأکید بر ضرورت 

خاطرنشان  خصوصی  بخش  فعال  مشارکت 

کرد: برای رســــــیدن به اهداف ترانزیتی، صرفاً 

توسعه زیرساخت کافی نیست، بلکه باید مدل‌های 

اقتصادی جذابی برای سرمایه‌گذاران تعریف شود 

تا بخش خصوصی اطمینان داشته باشد بازگشت 

سرمایه و سودآوری آن تضمین شده است. در 

این مسیر، اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای 

سرمایه‌گذاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش 

خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. وی 

گفت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با نگاه 

راهبردی به مقوله کریدورها، تلاش دارد ضمن 

ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی کشور، از ظرفیت‌های 

ترانزیتی برای ایجاد درآمد پایدار و تقویت صنعت 

ریلی استفاده کند؛ هدفی که تحقق آن نیازمند 

تصمیمات جســــــورانه و همکاری همه‌جانبه 

دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

کاخ سفید نیز با تایید 
امضای این فرمان از 

سوی ترامپ اعلام کرد 
که بر اساس آن، ایالات 

متحده می‌تواند تعرفه 
اضافی بر کالاهای وارداتی 

از کشورهایی اعمال کند 
که به‌طور مستقیم یا 

غیرمستقیم از ایران 
کالا یا خدمات خریداری 

می‌کنند، اعمال کرد

گزارش

        تنها چند ســــــاعت پس از دور اول مذاکرات عباس 

عراقچی با تیم آمریکایی در عمان، دونالد ترامپ دســــــتور 

اجرایی بی‌سابقه‌ای علیه ایران امضا کرد:‌ وضع تعرفه تجاری 

25 درصدی علیه کشورهایی که از ایران کالا یا خدمات خریداری 

می‌کنند. این نوع تحریم در رژیم تحریمی آمریکا علیه ایران 

کاملا جدید است. پیش از این آمریکا انواع و اقسام تحریم‌ها 

را علیه ایران وضع کرده بود اما هیچ یک از نوع وضع تعرفه 

تجاری علیه شرکای ایران نبود.

ترامپ در دوره جدید ریاست جمهوری خود به اهمیت ابزار 

تعرفه تجاری پی برده و با وضع تعرفه‌های مختلف علیه واردات 

کالاها از کشورهای هدف، آنها را وادار به پذیرش خواسته‌های 

آمریکا می‌کند. 

تا پیش از این، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یا ممنوعیت مراوده 

تجاری شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌ها و نهادهای ایرانی بود 

یا تحریم‌هایی از جنس تحریم بانکی، تحریم فروش نفت، 

تحریم کشتیرانی و بیمه و سرمایه‌گذاری در ایران بود. در این 

نوع تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی در صورت افشای همکاری 

تجاری با ایران، مشمول جریمه‌هایی از سوی آمریکا می‌شدند. 

اما در سیاست جدید ترامپ که وضع تعرفه 25 درصدی علیه 

شرکای تجاری ایران است، نهاد دولت در کشورها هدف تحریم‌ 

قرار می‌گیرد که فراگیری تحریمی بسیار گسترده‌ای نسبت 

به تحریم‌های پیشین دارد که شرکت‌های تجاری را هدف 

قرار می‌داد.

مثلا اگر در تحریم‌های قبلی شرکت‌های چینی یا هندی در 

صورت افشای تجارت با ایران مشمول تحریم‌های آمریکا 

می‌شدند، اکنون قرار است طبق مصوبه دولت ترامپ، چین و 

هند و سایر کشورهایی که شریک تجاری ایران هستند با وضع 

تعرفه 25 درصدی برای صادرات کالاهایشان به آمریکا، تنبیه 

می‌شوند. طبیعی است اجرای این مصوبه دولت ترامپ، ممکن 

است برخی کشورهای ضعیف که جزو شرکای تجاری ایران 

هستند را به کاهش واردات کالا و خدمات از ایران مجبور کند. 

بنابراین ضروری است دولت پزشکیان به جای خوش‌بینی به 

مذاکرات عراقچی با طرف آمریکایی، از هم‌اکنون به دنبال 

رفع این ترفند تحریمی آمریکا باشد. 

شاید هم دولت ترامپ از وضع این تحریم سنگین علیه ایران 

آن هم چند ساعت پس از پایان دور اول مذاکرات با عراقچی، 

به دنبال آن است که تعلیق این تحریم را به عنوان یک گزینه 

امتیازی به ایران در دورهای بعدی مذاکرات ارائه کند. نیت 

آمریکا هرچه باشد بار دیگر تذکرات رهبر معظم انقلاب را یادآور 

می‌شود که »اگر هدف از مذاکره رفع تحریم است، مذاکره‌ با 

این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد؛ یعنی تحریم‌ها را 

برنمی‌دارد، ]بلکه[ گره تحریم‌ها را کورتر خواهد کرد؛ فشار 

را افزایش خواهد داد. مذاکره‌ با این دولت، فشار را افزایش 

خواهد داد.«

جزئیات بسته تحریمی جدید آمریکا 

رئیس‌جمهوری آمریکا به رغم برگزاری دور جدید مذاکرات 

میان تهران - واشنگتن، فرمان وضع تعرفه بر شرکای تجاری 

ایران را امضا کرد.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ جمعه‌شب به وقت محلی در 

راستای سیاست‌های دوگانه خود در قبال ایران، فرمانی اجرایی 

امضا کرد که تعرفه ۲۵ درصدی را برای کشورهایی که با ایران 

تجارت می‌کنند، اعمال می‌کند.

این اقدام ایالات متحده آمریکا شرکای تجاری ایران را هدف 

تعرفه‌های ثانویه قرار خواهد داد. بر اساس فرمان ترامپ، هر 

کشوری که به خرید کالاها یا خدمات ایرانی ادامه دهد، با تعرفه‌های 

۲۵ درصدی علاوه بر تعرفه‌های اولیه، مواجه خواهد شد.

کاخ سفید نیز با تایید امضای این فرمان از سوی ترامپ اعلام 

کرد که بر اساس آن، ایالات متحده می‌تواند تعرفه اضافی بر 

کالاهای وارداتی از کشورهایی اعمال کند که به‌طور مستقیم یا 

غیرمستقیم از ایران کالا یا خدمات خریداری می‌کنند، اعمال کرد.

پیش از این، ترامپ در شبکه اجتماعی »تروث سوشال« خود 

اعلام کرده بود : »از همین‌ حالا، هر کشوری که با جمهوری اسلامی 

ایران تجارت کند، برای هرگونه تجارت با ایالات‌متحده آمریکا 

تعرفه ۲۵ درصدی پرداخت خواهد کرد. این دستور قطعی و 

نهایی است. از توجه شما به این موضوع متشکرم!«

فرمان ترامپ با عنوان »رسیدگی به تهدیدهای ناشی از دولت 

ایران علیه ایالات متحده« با استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری 

در قانون اساسی آمریکا و »قانون اختیارات اقتصادی در شرایط 

اضطراری بین‌المللی« )IEEPA( صادر شده است.

بر اساس این فرمان که از ۷ فوریه ۲۰۲۶ )دیروز شنبه( اجرا 

می‌شود، ابتدا وزارت بازرگانی موظف است شناسایی کند کدام 

کشورها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران خرید می‌کنند.

سپس وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های خزانه‌داری، 

بازرگانی، امنیت داخلی و نماینده تجاری ایالات متحده، میزان 

و گستره دقیق تعرفه‌ها را تعیین 

می‌کند و توصیه نهایی را برای اجرا 

به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهند.

در توضیح کاخ سفید درباره فرمان 

ضد ایرانی ترامپ کاخ ســــــفید با 

انتشــــــارِ گزاره برگ )فک شیت( 

درباره فرمان ترامپ آمده است: 

امروز، رئیس‌جمهور دونالد جی. 

ترامپ یک فرمان اجرایی امضا کرد 

که وضعیت اضطراری ملی جاری در 

رابطه با ایران را مجددا تایید می‌کند 

و فرآیندی را برای اعمال تعرفه بر 

کشورهایی که هرگونه کالا یا خدماتی 

را از ایران خریداری می‌کنند، برای 

محافظت از امنیت ملی، سیاست 

خارجی و اقتصاد ایالات متحده ایجاد 

می‌کند.

فرمان  این  افزود:  ســــــفید  کاخ 

سیستمی را اعمال می‌کند که به ایالات متحده اجازه می‌دهد 

تعرفه‌های اضافی را بر واردات از هر کشوری که به طور مستقیم 

یا غیرمستقیم هرگونه کالا یا خدماتی را از ایران خریداری، وارد 

یا به دست می‌آورد، اعمال کند.

کاخ سفید ادامه داد: رئیس‌جمهور می‌تواند در صورت تغییر 

شرایط، در پاسخ به تلافی، یا اگر ایران یا یک کشور آسیب‌دیده 

گام‌های مهمی برای رسیدگی به وضعیت اضطراری ملی و 

همسویی با ایالات متحده در زمینه امنیت ملی، سیاست 

خارجی و مسائل اقتصادی بردارد، این فرمان را اصلاح کند.

بر اساس اعلام کاخ سفید، این فرمان به وزیر امور خارجه، 

وزیر بازرگانی و نماینده تجاری ایالات متحده اجازه می‌دهد تا 

تمام اقدامات لازم، از جمله صدور قوانین و دستورالعمل‌ها، 

را برای اجرای سیستم تعرفه و اقدامات مرتبط انجام دهند.

کاخ سفید در گزاره برگ خود با عنوان »مقابله با نفوذ مخرب 

ایران« مدعی شد: رئیس‌جمهور، ایران را به دلیل پیگیری 

قابلیت‌های هسته‌ای، حمایت از تروریسم، توسعه موشک‌های 

بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای که امنیت، متحدان و 

منافع آمریکا را به خطر می‌اندازد، پاسخگو می‌داند.

کاخ سفید با تکرارهای ادعای واشنگتن در حالی که خود همواره 

حامی گروه‌های تروریستی بوده، با بیان اتهاماتی غیرمستند 

مدعی شده است: »ایران - حامی اصلی تروریسم دولتی در 

جهان - از گروه‌های تروریستی نیابتی و شبه‌نظامیان در سراسر 

خاورمیانه، از جمله کسانی که آمریکایی‌ها را کشته و زخمی 

کرده‌اند و به طور فعال نیروهای آمریکایی، شرکای منطقه‌ای 

و متحدان را هدف قرار می‌دهند، حمایت می‌کند.«

کاخ سفید در حالی آمریکا در دوره ترامپ دچار مشکلات داخلی 

به‌ویژه اقتصادی و اجتماعی در پی سیاست‌های تعرفه‌ای و 

مهاجرتی است، مدعی شد: »سوءمدیریت منابع ایران آشکار 

است؛ حکومت تصمیم گرفته است که آنها را صرف برنامه‌های 

هسته‌ای و موشکی کند در حالی که زیرساخت‌ها و مردم آن 

در حال مبارزه هستند.«

کاخ سفید در گزاره برگ خود با اشاره به اعتراضات و ناآرامی‌های 

اخیر در ایران و ادعای حمایت از مردم و حقوق بشر و گسترش 

افراط‌گرایی ادعا کرد: ایران، »تلاش‌های ایالات متحده برای 

صلح و ثبات را تضعیف می‌کند. این اقدامات تهدیدی غیرمعمول 

و فوق‌العاده مداوم برای ایالات متحده محسوب می‌شوند که 

مستلزم پاسخی پایدار و شدید برای محافظت از شهروندان، 

متحدان و منافع آمریکا است.«

در این گزاره برگ با تکرار ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران 

آمده است: »رئیس‌جمهور ترامپ همواره بر این موضع پایبند 

بوده است که نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای 

داده شود؛ تعهدی که بارها چه در دوران مسئولیت و چه در 

جریان کارزارهای انتخاباتی خود بر آن تاکید کرده است.«

کاخ سفید با اشاره به خروج آمریکا در دور اول ریاست جمهوری 

ترامپ از برجام، سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی 

ایران و معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان »سازمان 

تروریستی خارجی« مدعی شد: »رئیس‌جمهور ترامپ پس از 

بازگشت به قدرت، فشار حداکثری را بر ایران بازگرداند تا تمام 

مسیرهای دستیابی به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و با نفوذ 

مخرب آن در خارج از کشور مقابله کند.«

کاخ سفید در گزاره برگ همچنین به جنگ ۱۲ روزه آمریکا و 

اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای ایران با عنوان عملیات 

»چکش نیمه‌شب«، ادعای از بین بردن توانمندی هسته‌ای 

ایران، حضور ناوگان نظامی آن در منطقه خاورمیانه و نیز حمله 

به ونزوئلا اشاره کرده است.

معنای این تصمیم آن است که در 

شرایطی که تحریم‌های سنگین، 

مردم ایران را تحت‌فشــــــارهای 

کمرشــــــکن قرار داده است، اگر 

با  همچنان  بخواهد  کشــــــوری 

ایران تجارت کند، با مجازات جدید 

تعرفه‌ای آمریکا مواجه می‌شود.

این در حالی است که دور جدید 

گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا 

روز جمعه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ )۶ فوریه 

۲۰۲۶( در مسقط با وساطت سلطنت 

عمان برگزار شد.

 در این دور از گفت‌وگوها، هیات 

های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا، 

مجموعه‌ای از نظرات، ملاحظه‌ها 

و رویکردهای خود را از طریق بدر 

البوسعیدی وزیر خارجه عمان به 

یکدیگر منتقل کردند.

آمریکا تعرفه 25 درصدی علیه شرکای تجاری ایران وضع کرد

دشت اول مذاکراتدشت اول مذاکرات
 تحقق سریع پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب اسلامی: مذاکره با این دولت 

آمریکا گره تحریم‌ها را کورتر خواهد کرد

        در شرایطی که دولت با محدودیت‌های جدی برای تأمین مالی غیرتورمی 

روبه‌روست، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از گزینه‌های 

اصلی سیاستی در قانون برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است. بر اساس 

لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد نرخ این مالیات را از ۱۰ به ۱۲ درصد در سال 

آتی افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود نگرانی‌ها درباره آثار تورمی و 

معیشتی، ساختار مصرف خانواده‌ها و گستره معافیت‌ها در اقتصاد ایران به 

نحوی است که اثرگذاری منفی این اقدام را کاهش می‌دهد. علاوه بر این بر اساس 

تجربیات جهانی، افزایش نرخ این مالیات به شرط بهره‌مندی از زیرساخت‌های 

مالیات‌ستانی مناسب، منبعی پایدار برای درآمد دولت با تبعات محدود قیمتی 

محسوب می‌شود.

 یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی، یافتن مسیرهایی 

برای تأمین مالی دولت بدون دامن زدن به تورم و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین 

اقتصادی و اجتماعی است. در همین چارچوب، قانون برنامه هفتم پیشرفت بر 

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه تأکید کرده و دولت را ناگزیر از اصلاحات 

جدی در نظام مالیاتی ساخته است. در میان گزینه‌های مختلف از جمله کاهش 

فرار مالیاتی یا افزایش نرخ برخی پایه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستره 

شمول و ظرفیت درآمدی بالا، جایگاه ویژه‌ای در این بحث پیدا کرده است؛ پایه‌ای 

که در بسیاری از کشورها ستون اصلی درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده؛ چرا مهم است؟

مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات غیرمستقیم چندمرحله‌ای است که در طول 

زنجیره تولید و توزیع اخذ می‌شود، اما بار نهایی آن بر مصرف‌کننده نهایی قرار 

دارد. ویژگی کلیدی این مالیات، امکان اعتبار مالیاتی است که باعث می‌شود از 

انباشت مالیات و اخلال در تولید جلوگیری شود.

مطالعات نظری اقتصاد نشان می‌دهد مالیات‌های مبتنی بر مصرف، در مقایسه 

با مالیات بر درآمد یا سرمایه، آسیب کمتری به رشد اقتصادی و کارایی اقتصاد وارد 

می‌کنند. به همین دلیل، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکی از کم‌هزینه‌ترین 

راه‌ها برای افزایش پایدار درآمد دولت ارزیابی می‌شود.

جایگاه ایران در مقایسه با جهان

تجربه جهانی نشان می‌دهد مالیات بر ارزش افزوده به یک قاعده غالب در نظام‌های 

مالیاتی تبدیل شده است. تعداد کشورهایی که این مالیات را اجرا می‌کنند، از 

حدود ۵۰ کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۱۷۵ کشور در سال ۲۰۲۴ رسیده 

 OECD است. میانگین نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو

حدود ۱۹ درصد است و حتی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، نرخ‌هایی 

۱۵ درصد و بالاتر اعمال می‌شود. کشورهای همسایه ایران نیز عمدتاً در همین 

بازه قرار دارند. در مقابل، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران سال‌هاست در 

سقف ۱۰ درصد متوقف مانده است. نتیجه این وضعیت، سهم نسبتاً پایین این پایه 

مالیاتی در اقتصاد ایران است؛ به‌طوری که نسبت درآمد مالیات بر ارزش افزوده 

به تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۶ درصد برآورد می‌شود، در حالی که این نسبت 

در ترکیه حدود ۵ درصد، در نروژ ۶.۵ درصد و در دانمارک بیش از ۹ درصد است.

نگرانی‌های معیشتی و مسئله عدالت مالیاتی

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها درباره افزایش مالیات‌های غیرمستقیم، فشار بر 

اقشار کم‌درآمد است. با این حال، ترکیب سبد مصرفی خانوارهای ایرانی و ساختار 

قانونی موجود، از شدت این نگرانی می‌کاهد.

بر اساس برآوردها، حدود ۷۱ درصد از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای 

ایرانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند یا با نرخ صفر محاسبه می‌شوند. 

کالاهای اساسی مانند اقلام خوراکی پایه، دارو، خدمات سلامت و آموزش در 

این گروه قرار دارند. علاوه بر این، در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده 

مصوب ۱۴۰۰، دولت مکلف شده است بخشی از درآمد حاصل از این مالیات 

را برای جبران فشار بر دهک‌های پایین، به حمایت‌های نقدی اختصاص 

دهد. اجرای کامل این حکم می‌تواند اثر تنازلی مالیات بر ارزش افزوده را تا 

حد زیادی خنثی کند.

آثار تورمی؛ افزایش قیمت یا تورم پایدار؟

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌طور طبیعی می‌تواند منجر به افزایش 

یک‌مرحله‌ای سطح قیمت برخی کالاها و خدمات مشمول شود. برآوردها نشان 

می‌دهد افزایش یک واحد درصدی نرخ این مالیات، در بدترین حالت می‌تواند 

نزدیک به ۱ واحد درصد افزایش قیمت ایجاد کند؛ اما با در نظر گرفتن معافیت‌ها، 

این اثر به حدود ۰.۲ واحد درصد کاهش می‌یابد.

در سناریوی افزایش دو واحد درصدی )از ۱۰ به ۱۲ درصد(، اثر قیمتی نیز همچنان 

محدود و مقطعی برآورد می‌شود. حتی با در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم از طریق 

نهاده‌های مشمول مالیات، افزایش سطح قیمت‌ها درمجموع کمتر از ۱ درصد 

تخمین زده می‌شود. نکته مهم این است که این افزایش، به معنای تورم پایدار 

نیست، بلکه بیشتر یک تعدیل سطح قیمت در مقطع اجرای سیاست محسوب 

می‌شود؛ موضوعی که تجربه کشورهای دیگر نیز آن را تأیید می‌کند.

درس عربستان؛ شوک بزرگ، اثر کوتاه‌مدت

تجربه عربستان سعودی نمونه قابل‌توجهی در این زمینه است. این کشور مالیات 

بر ارزش افزوده را در سال ۲۰۱۸ با نرخ ۵ درصد اجرا کرد و سپس در سال ۲۰۲۰ نرخ 

آن را به‌طور ناگهانی به ۱۵ درصد افزایش داد؛ یکی از بزرگ‌ترین جهش‌ها در میان 

اقتصادهای بزرگ. این سیاست در کوتاه‌مدت باعث افزایش سطح قیمت‌ها شد، 

اما اثر آن بر تورم پایدار نبود. در مقابل، درآمدهای حاصل از این مالیات به منبعی 

پایدار برای دولت تبدیل شد و به کاهش کسری بودجه کمک کرد. این تجربه نشان 

می‌دهد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده الزاماً به معنای تورم مزمن نیست.

زیرساخت‌های اجرایی؛ پیش‌شرط موفقیت سیاست

اجرای موفق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، بدون زیرساخت اجرایی 

مناسب ممکن نیست. در سال‌های اخیر، با راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های 

فروشگاهی، امکان ثبت و رصد شفاف معاملات تا حد زیادی فراهم شده است.

در صورت اجرای کامل این سامانه‌ها، مالیات پرداختی بنگاه‌ها به‌موقع مسترد 

می‌شود و فشار مالی مضاعفی بر سرمایه در گردش تولیدکنندگان شفاف وارد 

نخواهد شد. همچنین داده‌های این سامانه‌ها ابزار مؤثری برای کاهش فرار مالیاتی 

و گسترش پایه مالیاتی فراهم می‌کند. به طور خلاصه افزایش نرخ مالیات بر 

ارزش افزوده، اگرچه حساسیت‌های معیشتی و تورمی خاص خود را دارد، اما در 

صورت اجرای دقیق، رعایت معافیت‌ها و تحقق حمایت‌های جبرانی، می‌تواند به 

یکی از کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین راه‌های تأمین مالی دولت تبدیل شود. تجربه 

جهانی و ظرفیت‌های اجرایی ایجادشده در داخل کشور نشان می‌دهد که این 

سیاست، بیش از آنکه تهدید باشد، یک فرصت برای اصلاح ساختار بودجه و 

کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است.
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        شبکه تراستی‌های مستقر در دبی در سکوت و به دور از نظارت 

نهادی به یکی از گلوگاه‌های اصلی بی‌ثباتی ارزی ایران تبدیل شده‌اند. از 

آنجا که واگذاری کنترل جریان ارز به واسطه‌ها، حاکمیت پولی را تضعیف 

کرده، ضروری است با بهره‌گیری از تجربه روسیه در زمینه »تاب‌آوری پرداخت« 

مسیر بازپس‌گیری کنترل ارزی ایران طراحی شود.

 یکی از حلقه‌های کمتر دیده شده اما اثرگذار در بی‌ثباتی بازار ارز ایران، 

شبکه‌ای از واسطه‌های مالی و »تراستی‌ها« مستقر در دبی است که در 

سال‌های تحریم، به تدریج از یک ابزار صرفاً عملیاتی برای تسهیل مبادلات، 

به یک »اتاق عملیات« غیررسمی در مدیریت و حتی جهت‌دهی انتظارات 

ارزی تبدیل شده‌اند. مسئله فقط فساد یا ناکارآمدی نیست؛ بلکه جابه‌جایی 

یک کارکرد حاکمیتی - یعنی دریافت، نگهداری، زمان‌بندی تزریق و تسویه 

منابع ارزی - از نهادهای رسمی کشور به بازیگرانی است که نه پاسخگویی 

نهادی دارند و نه الزاماً هم‌راستا با منافع ملی عمل می‌کنند.

تراستی‌ها چگونه ریسک سیستماتیک ایجاد می‌کنند؟

در مدل رایج فعلی، به جای آن که شبکه بانکی و نهادهای پولی کشور 

مسئول مدیریت منابع ارزی باشند، این وظیفه به واسطه‌هایی واگذار شده 

که غالباً با هویت‌های غیرایرانی، تابعیت‌های مضاعف و استقرار در امارات 

فعالیت می‌کنند. این انتقال وظیفه، در ظاهر »راه‌حل دور زدن تحریم« 

تلقی شد اما در عمل به واگذاری کنترل یکی از حساس‌ترین ابزارهای 

ثبات اقتصاد کلان یعنی کنترل بر جریان ارز انجامید.

نکته کلیدی اینجاست که تراستی‌ها با کنترل زمان، حجم و مسیر بازگشت 

منابع ارزی می‌توانند مستقیماً در نوسانات بازار از تأخیر عامدانه در تزریق 

ارز گرفته تا هدایت منابع به بازارهای غیررسمی یا حتی سیگنال دهی منفی 

از طریق شبکه‌های صرافی وابسته نقش ایفا کنند. وقتی بازیگر بیرون از 

چارچوب سیاست پولی بتواند »شیر ورودی ارز« را باز و بسته کند، عملاً بخشی 

از حاکمیت پولی از دست نهاد رسمی خارج می‌شود و بازار به شوک‌های 

ساختگی یا تشدید شونده حساس‌تر می‌گردد.

از منظر اقتصاد سیاسی تحریم، این شبکه‌ها مصداق »ذی‌نفعان تحریم« 

هستند؛ زیرا تداوم وضعیت تحریمی برایشان منبع رانت، کارمزدهای چندلایه، 

مزیت اطلاعاتی و حتی امکان چانه‌زنی سیاسی است. بنابراین طبیعی است 

که بخشی از این شبکه در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت کند، چراکه 

این اصلاحات به معنای از بین رفتن رانت‌های موجود است.

بعُد امنیتی نیز تعیین‌کننده است، زیرا شریان پولی کشور در محیطی قرار 

گرفته که نه فقط زیر رصد نهادهای مالی غرب است، بلکه بنا به هشدارهای 

جدی، در معرض دسترسی اطلاعاتی دشمنان نیز قرار دارد. این یعنی طرف 

مقابل می‌تواند الگوهای ورود و خروج، گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر را تحلیل 

کرده و از طریق فشار غیرمستقیم بر واسطه‌ها، زمان‌بندی بازگشت ارز را 

مختل کند؛ اختلالی که مستقیم به انتظارات تورمی و بازار ارز منتقل می‌شود.

چرا »جایگزینی« لازم است، نه صرفاً »کنترل«

راه‌حل، برخورد شعاری یا قطع دفعی نیست. تجربه نشان می‌دهد حذف 

ناگهانی شبکه‌های عملیاتی بدون مسیر جایگزین، هزینه مبادله را افزایش 

داده و ممکن است به کمبود ارز در کانال رسمی و تقویت کانال غیررسمی 

منجر شود. بنابراین رویکرد درست، اصلاح تدریجی اما قاطع معماری 

مدیریت ارز است و این اصلاح باید با بازگرداندن کنترل و ابتکار عمل به 

نهادهای رسمی، همراه با طراحی مسیرهای عملیاتیِ قابل اتکا، دنبال شود.

درس‌گرفتن از روسیه؛ »تاب‌آوری پرداخت« به جای »واسطه محوری«

روسیه پس از تشدید تحریم‌ها، بیش از آنکه روی شبکه‌های واسطه‌ایِ 

شکننده تکیه کند، به سمت ایجاد تاب‌آوری در زیرساخت پرداخت و تسویه 

یعنی کاهش نقاط تک گلوگاهی و افزایش امکان تداوم تجارت حتی در شرایط 

محدودیت رفت. ترجمه سیاستی این درس برای ایران، »کپی‌برداری از 

دور زدن« نیست، بلکه طراحی حکمرانی مالی مقاوم شامل تنوع‌بخشی 

به مسیرهای تسویه و کاهش وابستگی به یک هاب )مثل امارات(، افزایش 

سهم تسویه با ارزهای غیردلاری در تجارت واقعی، با سازوکارهای قابل ردیابی 

و تحت نظارت، تقویت ترتیبات تسویه منطقه‌ای و دوجانبه که بازگشت ارز 

را قابل پیش‌بینی کند، نهادسازی داخلی برای مدیریت ریسک، به جای 

برون‌سپاری آن به واسطه‌های غیرپاسخگو می‌شود.

در همین چارچوب، پیشنهادهایی مانند اتصال هدفمند به شبکه مالی 

چین )CIPS( نیز اهمیت راهبردی پیدا می‌کند، زیرا امکان تسویه مستقیم 

با یوآن و کاهش نقش واسطه‌های دلاری را فراهم می‌سازد اما این اتصال باید 

در خدمت »تجارت واقعی و قابل تسویه« و نه ایجاد یک لایه واسطه‌گری 

جدید باشد.

بسته پیشنهادی برای گذار از تراستی‌ها )واقع‌گرایانه و مرحله‌ای(

بسته پیشنهادی برای گذار از تراستی‌ها به صورت واقع‌گرایانه و مرحله‌ای شامل 

انتقال مرحله‌ای دریافت، نگهداری و تسویه ارز از تراستی‌ها به سازوکارهای 

بانکی شفاف و تحت نظارت با نقشه راه، زمان‌بندی و شاخص‌های قابل 

پایش، تنظیم‌گری سخت‌گیرانه روی ریسک زمان‌بندی بازگشت ارز از طریق 

ایجاد قواعد روشن درباره مهلت بازگشت، مسیر تسویه و هزینه‌گذاری برای 

تاخیرهای غیرموجه، تنوع‌بخشی جغرافیایی و نهادی به منظور کاهش 

ریسک تمرکز روی دبی از طریق کانال‌های رسمی در چند حوزه قضایی و 

سازوکارهای تسویه دوجانبه، پیمان‌های پولی دوجانبه مبتنی بر پوشش 

تجارت واقعی به گونه‌ای که هم وارد کننده و هم صادرکننده بتوانند تسویه را 

پیش‌بینی پذیر انجام دهند و نیاز به بازار غیررسمی کاهش یابد و حکمرانی 

داده و امنیت مالی شامل یکپارچه‌سازی داده‌های ارزی، کنترل دسترسی 

و کاهش نشت اطلاعات الگوی پرداخت که می‌تواند به ابزار فشار تبدیل 

شود، می‌شود. به طور کلی، تراستی‌ها فقط یک »مسیر دور زدن« نیستند. 

در شکل فعلی، آن‌ها به گلوگاهی تبدیل شده‌اند که می‌تواند علیه ثبات 

ارزی کشور عمل کند، چون کنترل زمان و مسیر بازگشت منابع را بیرون از 

حاکمیت پولی قرار می‌دهد و ذی‌نفعان تحریم می‌سازد. جایگزینی آن‌ها 

باید با رویکرد »تاب‌آوری مالی« انجام شود و مدیریت ارز به نهادهای رسمی 

بازگردد، مسیرهای تسویه تنوع‌بخشی شوند، تمرکز بر امارات کاهش یابد 

و تجربه روسیه در مقاوم‌سازی زیرساخت پرداخت به کار گرفته شود.

 روسیه چطور در  زمان تحریم
بازار ارز خود را مدیریت کرد؟

      سایت خبر آنلاین از رسانه‌های اصلی حامی دولت چهاردهم 

نوشته است: بررسی میدانی از بازار روغن خوراکی تهران نشان 

می‌دهد عرضه این کالای اساسی همچنان با محدودیت همراه 

است و قفسه‌ها به‌طور کامل پر نیست.

به گزارش خبر آنلاین، بازار روغن خوراکی تهران پس از حذف 

ارز ترجیحی و تکان قیمت‌ها همچنان در وضعیت ناپایدار به سر 

می‌برد؛ وضعیتی که نه‌تنها در قالب کمبود کالا، بلکه در شکل 

کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها خود را نشان می‌دهد.

بررسی‌های میدانی از سطح شهر تهران، از میدان انقلاب تا میدان 

آزادی، حکایت از قفسه‌هایی دارد که یا خالی‌اند یا با چند قلم 

محدود و ناقص پر شده‌اند؛ تصویری که برای بسیاری از خانواده‌ها 

به یک دغدغه روزمره تبدیل شده است.

بررسی میدانی خبرنگار خبر آنلاین نشان می‌دهد در حوالی میدان 

انقلاب، سوپرمارکت‌های کوچک و محلی مملو از مشتریانی است 

که با تردید مقابل قفسه‌ها می‌ایستند و قیمت‌ها را نگاه می‌کنند.

اگرچه در برخی فروشگاه‌ها روغن خوراکی یافت می‌شود، اما تنوع 

برندها و حجم کالا کامل نیست و اغلب فقط چند مدل محدود یا 

برندهای کمتر شناخته‌شده در دسترس قرار دارد.

یکی از فروشندگان این محدوده می‌گوید: »روغن بعضی روزها 

می‌رسد، اما نه به اندازه‌ای که جواب همه مشتری‌ها را بدهد.«

در گفت‌وگو با مشتریان، مسئله فقط نبود کالا نیست، بلکه تغییر 

قیمت به مانع اصلی خرید تبدیل شده است.

خانم مریم، یکی از خریداران در حوالی میدان انقلاب، می‌گوید: 

»گاهی روغن هست، اما قیمتش طوری است که نمی‌توانم بخرم. 

قبلاً یک یا دو بطری برمی‌داشتیم، الآن اگر هم بخریم، فقط یکی 

و آن هم از برند ارزان‌تر.« او اضافه می‌کند که مجبور است هرچند 

روز یک‌بار چند فروشگاه را سر بزند تا شاید گزینه‌ای متناسب با 

بودجه‌اش پیدا کند.

با حرکت به سمت خیابان ولیعصر، وضعیت اندکی متفاوت است، 

اما نشانه‌های محدودیت همچنان دیده می‌شود. فروشگاه‌های 

زنجیره‌ای در این محدوده بعضاً روغن خوراکی دارند، اما قفسه‌ها 

کامل نیست و برخی برندهای پرمصرف یا بسته‌بندی‌های پرحجم 

نایاب شده‌اند.

یکی از مغازه‌داران حوالی میدان ولیعصر می‌گوید: »توزیع روغن 

به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. هر بار مقدار محدودی به 

ما می‌دهند و مجبوریم بین مشتری‌ها تقسیم کنیم. از طرف 

دیگر، خیلی‌ها با دیدن قیمت‌ها خرید نمی‌کنند، چون توانش 

را ندارند.«

شرکت  یک  کارمند  علی،  آقای 

حوالی،  همیــــــن  در  خصوصی 

پیدا  مســــــئله  »قبلاً  می‌گوید: 

کردن روغن نبــــــود؛ الآن یا باید 

چند فروشــــــگاه را بگردی یا اگر 

بالاست.  قیمتش  کردی،  پیدا 

گاهی ترجیح می‌دهم اصلاً نخرم 

و مصرف را کمتر کنم.« به گفته او، 

گرانی باعث شده الگوی مصرف 

خانوارها تغییر کند و بســــــیاری 

کاهش  سمت  به  خانواده‌ها  از 

مصرف یا استفاده از روغن‌های 

ارزان‌تر بروند.

هرچه به ســــــمت میدان آزادی 

و خیابان‌هــــــای اطراف حرکت 

کمبود  نشــــــانه‌های  می‌کنیم، 

روغن  گران  و  کمیاب شد
گزارش

پررنگ‌تر می‌شود. در برخی فروشگاه‌ها هیچ روغنی روی 

قفسه دیده نمی‌شود و تنها چند بطری محدود از برندهای 

کمتر شناخته‌شده یا با حجم‌های کوچک موجود است.

یکی از فروشندگان این محدوده می‌گوید: »چند وقت است 

که روغن به‌طور منظم به دست ما نمی‌رسد. حتی وقتی هم که 

می‌رسد، قیمت‌ها طوری است که خیلی از مشتری‌ها قدرت خرید 

ندارند و دست خالی برمی‌گردند.«

تولید کاهش یافته یا عرضه محدود شده؟

فعالان بازار و منابع صنفی، حذف ارز ترجیحی برای واردات 

دانه‌های روغنی و روغن خام را یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت 

فعلی می‌دانند. به گفته آن‌ها، افزایش هزینه واردات، مشکلات 

تأمین ارز و بالا رفتن هزینه‌های تولید باعث شده کارخانه‌ها تولید 

خود را کاهش دهند یا عرضه را محدود کنند.

یکی از مدیران فروش یک کارخانه تولید روغن در غرب تهران 

می‌گوید: »هزینه تمام‌شــــــده بالا رفته است. اگر بخواهیم با 

قیمت‌های مصوب عرضه کنیم، متضرر می‌شویم. نتیجه این 

شرایط، کاهش عرضه در بازار است.«

در کنار مســــــئله عرضه، کاهش قدرت خریــــــد مردم نقش 

تعیین‌کننده‌ای در رکود نسبی بازار دارد. فروشندگان می‌گویند 

بخش قابل‌توجهی از تقاضا عملاً از بازار حذف شده است؛ نه 

به این دلیل که روغن وجود ندارد، بلکه چون قیمت‌ها از توان 

مالی بسیاری از خانوارها بالاتر رفته است.

یکی از فروشندگان خیابان ولیعصر می‌گوید: »مردم وقتی قیمت 

را می‌بینند، می‌فهمند مشکل فقط کمبود نیست. خیلی‌ها واقعاً 

پولش را ندارند.«

تأثیر این شرایط به‌طور مستقیم بر سفره خانوارها قابل مشاهده 

است. خانم فاطمه، ساکن تهران، می‌گوید: »قبلاً روغن مورد 

علاقه‌مان را می‌خریدیم، الآن مجبوریم یا برند عوض کنیم یا 

مصرف را کمتر کنیم.« آقای رضا، کارمند دولتی و پدر چند فرزند، 

نیز معتقد است که افزایش قیمت روغن فشار مضاعفی بر بودجه 

خانوار وارد کرده و زمان و انرژی زیادی برای تهیه کالاهای اساسی 

از خانواده‌ها می‌گیرد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند 

که تداوم این وضعیت می‌تواند به 

یک چالش ساختاری در بازار کالاهای 

اساسی تبدیل شود. به باور آن‌ها، 

بدون مدیریت دقیق توزیع، شفافیت 

در سیاســــــت‌های ارزی و حمایت 

هدفمند از مصرف‌کنندگان، بازار 

به تعادل پایدار نخواهد رســــــید. 

هرچند مسئولان صنفی از موقتی 

بودن شرایط و بازگشت آرامش به 

بازار سخن می‌گویند، اما مشاهدات 

میدانی نشان می‌دهد که فعلاً نه 

قفسه‌ها به‌طور کامل پر شده‌اند و 

نه قدرت خرید مردم‌ترمیم شده 

است.

بازار روغن خوراکی تهران 
پس از حذف ارز ترجیحی و 

تکان قیمت‌ها همچنان 
در وضعیت ناپایدار به سر 

می‌برد؛ وضعیتی که نه‌تنها 
در قالب کمبود کالا، بلکه 

در شکل کاهش محسوس 
قدرت خرید خانوارها خود را 

نشان می‌دهد

     در حالیکه در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی برای 

صنعت پیش‌بینی شده اما با نگاهی به آمارهای سال اول برنامه، 

می‌بینیم که فاصله میان این اعداد و آنچه در واقعیت اتفاق 

افتاده، بسیار زیاد است.

 در ساختار اقتصادی ایران، معدن همیشه فراتر از یک بخش 

تولیدی ساده دیده شده است؛ قرار بود این حوزه بخش اصلی 

صنعت و بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی باشد.

حتی در برنامه هفتم توسعه هم روی کاغذ، رشد ۱۳ درصدی 

برایش پیش‌بینی شد تا تحولی بزرگ در زنجیره ارزش معادن 

اتفاق بیفتد. اما حالا با نگاهی به آمارهای سال اول، می‌بینیم 

که فاصله میان این اعداد و آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، 

بسیار زیاد است. ترکیب مشکلاتی مثل کمبود شدید انرژی، 

زیرساخت‌های فرسوده و ضعف‌های مدیریتی باعث شده تا 

آن مسیر روشنی که برای توسعه تصور می‌شد، به بن‌بست 

وعده‌های روی زمین مانده برسد.

رضا موسایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس 

درباره اینکه چرا شاخص‌های معدنی سقوط کردند و چرا اهداف 

تعیین‌شده، به جای اجرا، در حد همان نوشته‌های روی کاغذ 

باقی ماندند، گفت: اولین جایی که باید به آن دقت کنیم، 

وضعیت عجیب رشد در این بخش است؛ جایی که آمارها 

اصلاً با هم هم‌خوانی ندارند. در حالی که در برنامه هفتم، 

هدف‌گذاری روی کاغذ رشد ۱۳ درصدی بود، اما آنچه در عمل 

اتفاق افتاده، چیزی شبیه به رکود است. رشد منفی ۱.۵ درصدی 

در سال ۱۴۰۲ و رسیدن به رقم ناچیز ۲.۳ درصد در سال اول 

برنامه، نشان می‌دهد که موتور محرک معدن نه تنها سرعت 

نگرفته، بلکه عملاً در جا می‌زند.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: نکته نگران‌کننده اینجاست 

که این عملکرد حتی از میانگین رشد ۶.۳ درصدی سال‌های 

گذشته هم کمتر است. یعنی ما نه تنها به سمت اهداف جدید 

حرکت نکرده‌ایم، بلکه حتی نتوانسته‌ایم جایگاه قبلی خودمان 

را هم حفظ کنیم.

این ریزش آماری صرفاً یک اتفاق تصادفی نیست؛ بلکه نشان 

می‌دهد ساختارهای مدیریتی و اجرایی ما فرسوده شده‌اند و 

دیگر توان پیش‌برد اهداف توسعه‌ای را ندارند. واقعیت موجود 

در معادن با اعداد خوش‌بینانه‌ای که در جلسات مطرح می‌شود، 

فرسنگ‌ها فاصله دارد.

وی افزود: این افت شدید یک زنگ خطر جدی است که می‌گوید 

بخش معدن زیر فشار مشکلاتی مثل ناترازی‌ها، دیگر توان 

حرکت روی ریل توسعه را ندارد.

تضاد آماری در اشتغال؛ وقتی گزارش‌ها با واقعیت جور درنمی‌آیند

 موسایی بیان داشت: اشتغال همیشه مثل یک شاخص 

دقیق نشان می‌دهد که یک صنعت چقدر زنده و پویاست. 

اما در بخش معدن، با یک تضاد عجیب و نگران‌کننده روبرو 

هستیم؛ چیزی که در گزارش‌های رسمی می‌خوانیم با آنچه 

در واقعیت میدان اتفاق می‌افتد، کاملاً متفاوت است. در 

حالی که در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده بود که اشتغال 

۲۰ درصد رشد کند و گزارش‌های دولتی هم با خوش‌بینی از 

تحقق ۲۲ درصدی حرف می‌زنند، اما آمارهای مرکز آمار ایران 

چیز دیگری می‌گویند: رشد منفی ۱.۱ درصد.

 وی افزود: این اختلاف بزرگ نشان می‌دهد که سیستم ارزیابی 

ما دچار »کاغذبازی« شده است. به نظر می‌رسد مسئولان 

صرفاً با صادر کردن پروانه‌های بهره‌برداری روی کاغذ، آمار 

اشتغال را بالا می‌برند، بدون اینکه واقعاً کارگر جدیدی در 

اعماق معادن مشغول به کار شده باشد. تکیه بر این آمارهای 

ساختگی نه تنها باعث می‌شود ریزش نیروی کار دیده نشود، 

بلکه سیاست‌گذاران را هم به مسیر غلط می‌کشاند. برای 

عبور از این وضعیت، باید از گزارش‌های پشت‌میزی فاصله 

گرفت و به آمارهای واقعی نیروی کار اعتماد کرد.

ظرفیت‌های پوشالی؛ کارخانه‌هایی که تولید نمی‌کنند

وی افزود: در اقتصاد معدنی ما، اتفاق عجیبی افتاده که 

می‌توان آن را »جابه‌جایی مفاهیم« نامید؛ به این معنی که 

فاصله خیلی زیادی بین »ظرفیت اسمی« و »تولید واقعی« 

ایجاد شده است.

در گزارش‌های رسمی، همین که ظرفیتی ایجاد شود، آن را 

یک موفقیت تمام‌عیار می‌دانند، اما واقعیت این است که 

این آمارها چیزی جز کاغذبازی نیست. مثلاً در صنعت فولاد، 

رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون تنی را به عنوان یک پیروزی 

جشن می‌گیرند، در حالی که تولید واقعی ما حتی از ۳۰ میلیون 

تن هم فراتر نمی‌رود.

این فاصله ۴۰ درصدی یعنی بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور 

به خاطر مشکلاتی مثل ناترازی 

انرژی و تکنولوژی‌های قدیمی، 

عملاً بلااستفاده مانده است. 

این دستاوردهای کاغذی شاید 

برای پر کردن جداول مدیریتی و 

گزارش‌های سالانه خوب باشد، 

اما هیچ کمکی به حال ناخوش 

اقتصاد نمی‌کند. ما با نوعی توسعه 

نامتوازن روبرو هستیم که در آن، 

ساختمان کارخانه‌ها ساخته شده 

اما توان تولید ندارند. برای خروج 

از این بن‌بست، سیاست‌گذاران 

باید از ویترین آمارهای صوری 

فاصله بگیرند و با واقعیت‌های 

موجود در کف بازار روبرو شوند؛ 

چراکه سرمایه‌گذاری بدون تأمین 

زیرساخت، نتیجه‌ای جز هدر دادن ثروت ملی و ساختن 

کارخانه‌های خاموش ندارد.

ارائه نهایی و جمع‌بندی پارادوکس آماری در بخش معدن

درنهایت به اصلی‌ترین مانع تولید، یعنی وضعیت بحرانی 

زیرساخت‌ها و فرسودگی تجهیزات می‌رسیم. مشکل کمبود 

انرژی حالا مثل یک بن‌بست جدی جلوی پای تولیدکنندگان 

قرار گرفته و ماشین‌آلات قدیمی هم رمقی برای رقابت باقی 

نگذاشته‌اند.

قطع برق در تابستان و جیره‌بندی گاز در زمستان، عملاً 

باعث شده تا بسیاری از معادن و واحدهای فرآوری دست 

از کار بکشند. اما نکته عجیب اینجاست که در گزارش‌های 

رسمی، این تعطیلی‌های اجباری را با عباراتی مثل »تعمیرات 

دوره‌ای« یا »بهسازی« توجیه می‌کنند تا آمارها خراب نشود. 

این فرسودگی، هم در ابزار کار و هم در مدل مدیریتی، باعث 

شده تا ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش 

به خطر بیفتد؛ در جمع‌بندی باید گفت که اعتبار سیستم 

اقتصادی یک کشور به اعداد و ارقام درشت در بیانیه‌ها نیست، 

بلکه به این است که چقدر این آمارها با واقعیت زندگی مردم 

و حال روز کارخانه‌ها همخوانی 

دارد. تضاد عمیق میان آمار و 

واقعیت در بخش معدن، یک 

زنگ خطر بزرگ است؛ توسعه 

با بخشنامه و دستورالعمل‌های 

پشت‌میزی اتفاق نمی‌افتد. 

اگر واقعاً می‌خواهیم معدن 

جای نفت را بگیرد، باید بازی 

بگذاریم  کنار  را  »آمارسازی« 

موجود  واقعیت‌هــــــای  با  و 

به  دادن  پایان  شویم.  روبرو 

این وضعیت، تنها با پذیرش 

نوسازی  مشکلات،  صادقانه 

تجهیزات قدیمی و هماهنگ 

کردن سیاست‌ها با نیاز واقعی 

صنعت ممکن است.

معدن در بن‌بست، چرا وعده‌های توسعه محقق نشد؟
        آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار از تکان تورمی آینده و رکوردشکنی 

قیمت‌ها در ماه‌های آینده خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد تورم به 

سرعت و در عرض چند ماه آینده از ۵۰ درصد هم فراتر برود.

به گزارش خبر آنلاین، بانک مرکزی در حالی نرخ تورم کشور تا پایان 

دی‌ماه را ۴۴.۲ درصد محاسبه کرده که مرکز آمار چند روز پیش از آن 

تورم را ۴۴.۶ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی که ۷ سال از انتشار علنی 

محاسبات تورمی خود جلوگیری کرده بود، چند ماهی است که دوباره 

دست به انتشار برآوردهایش زده است. بانک مرکزی محاسبات تورم 

از سال ۱۳۱۶ تا امروز را بر روی سایت خود دارد ولی مرکز آمار از ابتدای 

دهه ۹۰ شروع به محاسبه نرخ تورم کرده است.

با این‌که در تورم دی‌ماه، برآورد مرکز آمار بیش از محاسبات بانک 

مرکزی است اما این جزو معدود دفعاتی است که این اتفاق می‌افتد. 

از آنجایی که این دو مرجع رسمی اعلام آمار، سبدهای متفاوتی در 

محاسبه تورم دارند، از قدیم نتایج محاسباتشان متفاوت بود. بانک 

مرکزی ضمناً تمام اطلاعات خود را از شهرها اخذ می‌کند و مرکز آمار 

هم از شهرها و هم از روستاها و اغلب تورم در شهرها هم بیشتر است. 

به این ترتیب اغلب ارقام محاسبه شده از سوی بانک مرکزی بیش از 

ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار است.

 در محاسبات ۱۰ ماهه اخیر همواره ارقام گزارش شده از سوی بانک 

مرکزی بیشتر بوده جز در دی‌ماه. همچنین بانک مرکزی میزان تورم 

ابتدای سال را ۳۶.۴ درصد محاسبه کرده بود و مرکز آمار ۳۳.۲ درصد. 

به این ترتیب بانک مرکزی فکر می‌کند در ۱۰ ماه اخیر ۸ درصد بر تورم 

افزوده شده اما مرکز آمار افزایش تورم را بیش از ۱۱ درصد می‌داند.

با اینکه سال ۱۴۰۴ یک سال با تورم فزاینده بود و در اغلب ماه‌های 

آن تورم رو به افزایش بود اما در میان ۱۰ ماهی که از سال سپری شده، 

تورم دی‌ماه بیشترین جهش را نسبت به دیگر ماه‌ها داشته است. 

در گزارش مرکز آمار تورم دی‌ماه در مقایسه با آذر ۲.۴ واحد درصد 

رشد کرد و در گزارش بانک مرکزی ۱.۸ واحد درصد. این مهم بیش 

از هر چیز بیانگر نقش حذف ارز ترجیحی در جهش قیمت‌ها است.

البته بررسی ارقام تورم ماهانه که مرکز آمار محاسبه می‌کند نیز مؤید 

همین نکته است زیرا بر این اساس تورم ماهانه در دی‌ماه به ۷.۹ 

درصد رسیده و احتمال می‌رود که تورم ماهانه در بهمن‌ماه هم ۸ 

تا ۱۰ درصد باشد. گفتنی است اگر برای یک سال مداوم تورم ماهانه 

۸ درصد باشد، در پایان آن سال تورم سالانه سه‌رقمی شده است. 

کارشناسان نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی هشدارهای زیادی 

داده‌اند و حتی با وجود تخصیص کالابرگ، این انتظار وجود دارد که 

فشار تورمی زیادی به مردم وارد شود.

تورم در آستانه رکوردشکنی بزرگ؟

 در کل روند تورمی محاسبه شده از سوی دو مرجع رسمی اعلام آمار 

در کشور همخوان هستند، گرچه در سال‌هایی شکاف میان آنها 

بیشتر می‌شود. از ابتدای دهه ۹۰ به این سو، تورم ایران وارد کانال‌های 

بالاتر شد. تا پیش از این دهه و از سال ۷۴ اغلب تورم در مدار ۱۰ تا ۲۰ 

درصدی قرار داشت ولی در سال‌های نخستین این دهه تورم سالانه 

وارد کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی شد و از اواخر دهه ۹۰ هم شاخص تورم وارد 

کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی شد و حتی در ۱۴۰۱ از نظر بانک مرکزی سقف 

۵۰ درصدی را هم رد کرد.

مرکز آمار و بانک مرکزی با وجود اختلافی که در ارقام تورمی خود دارند 

در این نکته توافق دارند که بیشترین تورم تجربه شده از ۹۰ تا به امروز 

در ۱۴۰۱ به دست آمده است؛ بانک مرکزی تورم آن سال را ۵۳.۱ درصد 

اعلام کرده و مرکز آمار ۴۵.۸ درصد. به این ترتیب دومین تورم بزرگ 

کشور پس از سال ۹۰ هم در دی‌ماه امسال با ۴۴.۶ درصد از نظر مرکز 

آمار به دست آمده و این مهم در شرایطی است که به احتمال بسیار 

در دو ماه باقی مانده از سال بالاتر خواهد رفت.

تورم در آستانه رکوردشکنی تاریخی

نکته نگران‌کننده اینجاست 
که این عملکرد حتی از 

میانگین رشد ۶.۳ درصدی 
سال‌های گذشته هم کمتر 

است. یعنی ما نه تنها 
به سمت اهداف جدید 

حرکت نکرده‌ایم، بلکه حتی 
نتوانسته‌ایم جایگاه قبلی 

خودمان را هم حفظ کنیم



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

تورم صنعت اوج گرفت؛ 

سیگنال گرانی از   کارخانه به بازار
         گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم تولیدکننده بخش 

صنعت با افزایش همزمان شاخص‌های فصلی، نقطه‌به‌نقطه و 

سالانه تشدید شده و فشار هزینه‌ها بر تولید صنعتی را به سطحی 

نگران‌کننده رسانده است.

 افزایش مستمر سطح قیمت‌ها در بخش تولید، به یکی از مهم‌ترین 

چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ 

چالشی که آثار آن نه‌تنها بر بنگاه‌های تولیدی، بلکه با وقفه‌ای 

کوتاه بر قیمت کالاهای مصرفی و معیشت خانوارها نیز نمایان 

می‌شود. شاخص قیمت تولیدکننده به‌عنوان یکی از نماگرهای 

پیش‌نگر تورم، تصویری روشن از فشارهای هزینه‌ای در سمت 

عرضه اقتصاد ارائه می‌دهد و تحولات آن می‌تواند جهت‌گیری 

آتی تورم مصرف‌کننده و شرایط فعالیت در بخش واقعی اقتصاد 

را تا حد زیادی مشخص کند.

در همین راستا، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت 

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ 

نشان می‌دهد که روند افزایشی تورم در این بخش نه‌تنها متوقف 

نشده، بلکه با شتاب بیشتری نسبت به فصول گذشته ادامه یافته 

است. افزایش هم‌زمان تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیانگر 

تعمیق فشارهای تورمی در ساختار تولید صنعتی کشور است؛ 

وضعیتی که می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای قیمت تمام‌شده 

کالاها، سودآوری واحدهای صنعتی و چشم‌انداز رشد اقتصادی در 

ماه‌های پیش‌رو به همراه داشته باشد. از سویی دیگر برای بانک 

مرکزی، این ارقام نشان‌دهنده نیاز مبرم به مدیریت انتظارات 

تورمی و کنترل نقدینگی است، چراکه نرخ‌های تورم در سطح تولید 

همچنان در حال شتاب گرفتن هستند )افزایش ۳.۵ واحدی در 

تورم فصلی(. اگرچه PPI مستقیماً تحت تأثیر سیاست‌های پولی 

قرار نمی‌گیرد، اما رشد شدید آن، فشار بر سیاست‌گذاران برای 

انقباضی‌تر کردن سیاست‌ها را افزایش می‌دهد تا از سرایت این 

فشار به قیمت‌های مصرف‌کننده جلوگیری شود.

افزایش تورم فصلی؛ نشانه‌ای از تشدید شوک‌های کوتاه‌مدت هزینه‌ای

مطابق داده‌های منتشرشده، تورم فصلی بخش صنعت در پاییز 

۱۴۰۴ معادل ۱۱.۷ درصد اعلام شده است. این رقم بیانگر درصد تغییر 

شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل )تابستان ۱۴۰۴( 

است و نشان می‌دهد که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان 

صنعتی برای کالاهای تولیدی خود در داخل کشور، تنها طی یک 

فصل بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است.

این نرخ در مقایسه با تورم فصلی فصل قبل که ۸.۲ درصد بوده، 

۳.۵ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ افزایشی که از تشدید 

فشارهای هزینه‌ای در زنجیره تولید حکایت دارد. افزایش قیمت 

نهاده‌های تولید، رشد هزینه‌های انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل، 

مواد اولیه وارداتی و همچنین نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل 

اصلی این روند ارزیابی می‌شوند.

از منظر گروه‌های صنعتی، بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۶ درصد 

به گروه »ساخت مبلمان« اختصاص داشته است. این موضوع 

می‌تواند بازتابی از افزایــــــش قیمت چوب، مواد اولیه وارداتی، 

یراق‌آلات و هزینه‌های تولید در صنایع وابسته به ساختمان و 

دکوراسیون داخلی باشد. در مقابل، کمترین تورم فصلی با ۱.۱ 

درصد افزایش مربوط به گروه »ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل 

از پالایش نفت« بوده که احتمالاً ناشی از سیاست‌های کنترلی 

دولت در قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و ثبات نسبی قیمت 

خوراک پالایشگاه‌هاست.

تورم نقطه به نقطه؛ تداوم روند صعودی قیمت‌ها در مقیاس سالانه

بررسی تورم نقطه به نقطه نیز تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت 

قیمت‌ها در بخش صنعت ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز 

آمار، تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به ۵۰.۹ درصد 

رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد که میانگین قیمت دریافتی 

تولیدکنندگان صنعتی در پاییز امسال نسبت به پاییز ۱۴۰۳ بیش 

از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

این نرخ در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل )۴۶.۵ درصد(، 

۴.۴ واحد درصد افزایش داشته که بیانگر استمرار و حتی تشدید 

تورم تولیدکننده در مقیاس سالانه است. چنین افزایشی معمولاً 

با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل می‌شود و می‌تواند فشار 

مضاعفی بر تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده وارد کند.

در میان گروه‌های صنعتی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۸۲.۶ 

درصد مربوط به گروه »ساخت کاغذ و محصولات کاغذی« گزارش 

شده است. این رقم بسیار بالا، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید 

این صنعت در برابر نوسانات ارزی، وابستگی به واردات خمیر کاغذ 

و مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید است. رشد قیمت در این 

گروه می‌تواند اثرات زنجیره‌ای قابل توجهی بر صنایع بسته‌بندی، 

چاپ، نشر و حتی کالاهای مصرفی داشته باشد.

در مقابل، کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۶.۵ درصد به گروه »ساخت 

وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر« اختصاص دارد. هرچند این 

رقم نیز همچنان بالاست، اما در مقایسه با سایر صنایع، نشان‌دهنده 

کنترل نسبی قیمت‌ها یا محدودیت در انتقال هزینه‌ها به قیمت 

نهایی به دلیل رکود تقاضا یا سیاست‌های تنظیم‌گری دولت است.

تورم سالانه؛ تثبیت تورم بالا در ساختار تولید

شاخص تورم سالانه بخش صنعت که تغییرات شاخص قیمت 

تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نسبت به دوره 

مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، به ۴۴.۵ درصد رسیده است. 

این رقم در مقایسه با فصل قبل که ۳۸.۳ درصد بوده، ۶.۲ واحد 

درصد افزایش داشته و بیانگر تثبیت تورم بالا در ساختار تولید 

صنعتی کشور است.

تورم سالانه معمولاً تصویر دقیق‌تری از روندهای بلندمدت قیمت‌ها 

ارائه می‌دهد و افزایش آن نشان می‌دهد که فشارهای تورمی به یک 

پدیده مقطعی محدود نمانده و به بخشی از واقعیت پایدار اقتصاد 

صنعتی تبدیل شده است. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند به 

کاهش حاشیه سود واقعی تولیدکنندگان، افت سرمایه‌گذاری 

جدید، فرسودگی سرمایه و درنهایت کاهش توان رقابتی صنایع 

داخلی منجر شود استمرار چنین وضعیتی می‌تواند به کاهش حاشیه 

سود واقعی تولیدکنندگان، افت سرمایه‌گذاری جدید، فرسودگی 

سرمایه و درنهایت کاهش توان رقابتی صنایع داخلی منجر شود.

در این شاخص نیز تفاوت قابل توجهی میان گروه‌های صنعتی 

مشاهده می‌شود. بیشترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط 

به گروه »ساخت انواع آشامیدنی‌ها« است. افزایش قیمت مواد 

اولیه کشاورزی، بسته‌بندی، انرژی و حمل‌ونقل از جمله عوامل 

مؤثر بر رشد شدید قیمت‌ها در این صنعت محسوب می‌شوند. از 

سوی دیگر، کمترین تورم سالانه با ۲۹.۴ درصد به دو گروه »ساخت 

وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر« و »ساخت سایر مصنوعات« 

اختصاص یافته است.

۳ پیامد اقتصادی

بر این اساس، افزایش مستمر تورم تولیدکننده در بخش صنعت 

پیامدهای چندلایه‌ای برای اقتصاد کلان کشور به همراه دارد.

 نخست آنکه تورم شاخص قیمت تولیدکننده )PPI( معمولاً با 

یک وقفه زمانی به شاخص قیمت 

مصرف‌کننده )CPI( منتقل می‌شود؛ 

فرآیندی که از کانال افزایش قیمت 

تمام‌شده کالاها و کاهش توان جذب 

هزینه‌ها توســــــط تولیدکنندگان 

رخ می‌دهد. درنتیجه، تداوم رشد 

قیمت‌ها در بخش تولید می‌تواند به 

افزایش قیمت کالاهای صنعتی در بازار 

مصرف منجر شده و فشار مضاعفی بر 

سطح عمومی قیمت‌ها و معیشت 

خانوارها، به‌ویژه دهک‌های متوسط و 

پایین درآمدی، وارد کند. از این منظر، 

تورم تولیدکننده را می‌توان به‌عنوان 

یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز 

تداوم تورم مصرف‌کننده در ماه‌های 

آتی ارزیابی کرد.

دوم آنکه رشد هزینه‌های تولید در 

شرایطی که اقتصاد با محدودیت 

تقاضای مؤثر، کاهش قدرت خرید 

خانوارها و رکود نسبی بازار مواجه 

است، حاشیه سود بنگاه‌های صنعتی 

را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد. 

بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، گزارش

امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی را ندارند و 

ناچار به کاهش تولید، تعدیل نیروی کار یا حتی توقف فعالیت 

می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها ظرفیت تولید صنعتی کشور را تضعیف 

می‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید بیکاری، کاهش درآمد خانوارها 

و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد بینجامد.

سومین پیامد مهم تورم بالای تولیدکننده، افزایش نااطمینانی در 

فضای کسب‌وکار و تضعیف افق پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. 

نوسانات شدید قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، تصمیم‌گیری 

سرمایه‌گذاران را با اختلال مواجه کرده و انگیزه اجرای طرح‌های 

توسعه‌ای، نوسازی ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 

در بخش صنعت را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، منابع 

مالی به‌جای هدایت به فعالیت‌های مولد، به سمت بازارهای 

غیرمولد و سفته‌بازانه سوق پیدا می‌کند که این خود به تداوم 

چرخه تورم و کاهش رشد اقتصادی دامن می‌زند.

درمجموع، گزارش مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت 

تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که 

اقتصاد صنعتی کشور با تورمی بالا، فزاینده و ساختاری مواجه 

است. افزایش هم‌زمان تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیانگر 

آن است که فشارهای هزینه‌ای نه‌تنها مهار نشده، بلکه به‌تدریج 

در حال تعمیق و نهادینه‌شدن در ساختار تولید است. اختلاف 

قابل توجه میان گروه‌های صنعتی نیز گویای ناهمگونی اثرات 

تورم و میزان آسیب‌پذیری متفاوت 

صنایع در برابر شوک‌های اقتصادی، 

نوسانات ارزی و تغییرات هزینه‌ای 

است.

در چنین شرایطی، اتخاذ مجموعه‌ای 

از سیاست‌های هماهنگ و هدفمند 

برای مهار تورم تولیدکننده بیش از 

پیش ضرورت می‌یابد. ثبات‌بخشی به 

بازار ارز، کاهش نااطمینانی‌های کلان، 

تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به 

نهاده‌های تولید، اصلاح سیاست‌های 

قیمت‌گــــــذاری، تأمین مالی مؤثر 

بنگاه‌ها و تقویت تقاضای مؤثر در 

اقتصاد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای 

در کنترل فشارهای هزینه‌ای و کاهش 

آثار سرریز تورم تولیدکننده بر سایر 

بخش‌های اقتصاد ایفا کند. در غیر 

این صورت، تداوم روند کنونی می‌تواند 

به تضعیف بنیان‌های تولید صنعتی، 

کاهش توان رقابتی اقتصاد و تشدید 

چالش‌های معیشتی خانوارها در آینده 

نزدیک منجر شود.

     تعامل راهبردی با چین، بیــــــش از هر چیز به ثبات، تداوم و قطعیت در 

تصمیم‌سازی نیاز دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد چالش اصلی ایران 

در این رابطه، نه کمبود اسناد همکاری و نه فقدان ظرفیت اقتصادی، بلکه ناتوانی 

در معرفی و تثبیت یک رابط مقتدر و مصون از تلاطم‌های زودگذر سیاسی است. 

مسئله چین، نه در پکن، بلکه در تردیدهای تصمیم‌سازی تهران حل‌نشده باقی 

مانده است. به گزارش مسیر اقتصاد، تعامل راهبردی شوخی‌بردار نیست. به‌ویژه 

وقتی طرف مقابل، کشوری مانند چین باشد که سیاست خارجی‌اش بر پایه 

ثبات، تداوم و قطعیت در تصمیم‌گیری بنا شده است. امروز، بیش از هر زمان 

دیگری، این واقعیت پیش روی ماست که مشکل اصلی ایران در تعامل با چین، 

نه کمبود ظرفیت و نه نبود سند همکاری، بلکه نبود یک رابط مقتدر، باثبات و 

قابل اتکاست؛ رابطی که از جنس تردید، تغییر ناگهانی و حذف سیاسی نباشد.

چین رابطه بلندمدت می‌خواهد

چین با کشورها وارد تعامل بلندمدت می‌شود، نه با افراد موقت و نقش‌های 

نامطمئن. در منطق پکن، معرفی یک نماینده عالی‌رتبه به‌معنای ارسال پیام 

ثبات، اجماع و جدیت است. اما زمانی که همین نماینده، پس از مدت کوتاهی، از 

دایره رسمی سیاست داخلی کنار گذاشته می‌شود، پیام متناقضی به طرف مقابل 

مخابره می‌گردد؛ پیامی که به‌طور طبیعی وزن راهبردی کشور را کاهش می‌دهد.

معرفی آقای علی لاریجانی به‌عنوان نماینده ایران در امور چین، در مقطع خود، 

حامل این پیام بود که ایران قصد دارد این رابطه را در سطحی جدی، متمرکز و 

راهبردی پیگیری کند. اما رد صلاحیت ایشان پس از آن، صرف‌نظر از ملاحظات 

داخلی، در سطح سیاست خارجی یک پرسش جدی ایجاد کرد: آیا ایران در 

پرونده چین به ثبات تصمیم رسیده است یا خیر؟ این پرسش، نه در رسانه‌های 

داخلی، بلکه در ذهن تصمیم‌سازان چینی شکل می‌گیرد؛ جایی که سیاست با 

دقت، حافظه و محاسبه بلندمدت معنا پیدا می‌کند.

مسئله اصلی فرد نیست؛ مسئله نشان دادن تمایل به رابطه بلندمدت است

مسئله این نیست که چه فردی انتخاب می‌شود؛ مسئله این است که فرد منتخب، 

از اختیار واقعی، پشتوانه نهادی و امنیت موقعیت برخوردار باشد. رابط ایران و چین 

نمی‌تواند فردی باشد که هر لحظه در معرض حذف، تضعیف یا تغییر جایگاه قرار 

دارد. چنین وضعیتی، حتی اگر نیت خیر هم پشت آن باشد، در عمل به بی‌اعتمادی 

راهبردی منجر می‌شود. چین به‌خوبی تفاوت میان اختلافات داخلی و انسجام بیرونی 

را می‌فهمد. کشوری که نتواند یک نماینده مقتدر و باثبات را در یکی از مهم‌ترین 

پرونده‌های سیاست خارجی خود حفظ کند، به‌سختی می‌تواند انتظار شراکت 

راهبردی متوازن داشته باشد. در چنین شرایطی، طرف مقابل ترجیح می‌دهد 

محتاط‌تر عمل کند، تعهدات را کاهش دهد و سطح همکاری را در حد حداقل 

نگه دارد؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که منافع ملی ایران آسیب می‌بیند.

به یک رابط با ثبات برای تعامل راهبردی با چین نیاز داریم

امروز، بیش از هر زمان دیگری، ایران نیازمند رابطی با چین است که محصول اجماع 

باشد، نه محل مناقشه؛ کنشگری که از جنس حذف و رد صلاحیت نباشد، بلکه از 

جنس ثبات، اقتدار و استمرار. تعامل با چین پروژه‌ای بلندمدت است و نمی‌توان 

آن را با تصمیم‌های کوتاه‌مدت و پیام‌های متناقض پیش برد. اگر قرار است چین را 

شریک راهبردی بدانیم، باید پیش از هر چیز، خودمان به این شراکت پایبند باشیم؛ 

پایبندی‌ای که نخستین نشانه‌اش، انتخاب و تثبیت یک فرد مقتدر، باثبات و مصون 

از تلاطم‌های زودگذر سیاسی است. در غیر این صورت، باید بپذیریم که مسئله 

چین، نه در پکن، بلکه در تردیدهای تصمیم‌سازی ما حل‌نشده باقی مانده است.

        اظهارنظر اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره »کمبود شدید دلار در ایران« 

بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت جریان ارزی کشور باشد، بر خوانش بیرونی و 

ناقص از اقتصاد ایران تکیه دارد؛ در حالی که داده‌های بازار رسمی نشان می‌دهد 

بخش اصلی تجارت خارجی در کانال‌های شفاف انجام می‌شود و آنچه نرخ دلار 

آزاد را بالا و پایین می‌کند، اغلب موج خبر و انتظارات است، نه کمبود واقعی ارز.

 هر بار که مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت ارزی ایران اظهارنظر می‌کنند، بازار 

آزاد داخل کشور واکنش نشان می‌دهد؛ واکنشی که معمولاً سریع است اما لزوماً 

ریشه اقتصادی ندارد. جمله اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از همین جنس 

بود؛ یک سیگنال سیاسی که بلافاصله در فضای رسانه‌ای بازنشر شد و خوراک 

تازه‌ای به نوسان‌گیرها داد. اما اگر از هیجان خبر فاصله بگیریم و به داده‌ها نگاه 

کنیم، تصویر متفاوتی دیده می‌شود. هم‌زمان با همین فضاسازی‌ها، در مرکز 

مبادله ارز و طلا نشانه‌هایی از افزایش عرضه نسبت به تقاضا ثبت شده و بخش 

قابل توجهی از نیازهای تجاری کشور از مسیر رسمی در حال تأمین است. این 

دو تصویر متناقض، یک سؤال جدی را مطرح می‌کند: آیا واقعاً اقتصاد ایران با 

»کمبود شدید دلار« مواجه است یا بازار آزاد بیش از هر چیز تحت تأثیر روایت‌ها 

و انتظارات حرکت می‌کند؟

اقتصاد ایران از بیرون دیده می‌شود، نه از داخل

برداشت مقام‌های آمریکایی معمولاً بر پایه نرخ‌های بازار آزاد و تحلیل‌های رسانه‌ای 

است، نه سازوکار واقعی تجارت ایران. در حالی که امروز بخش عمده واردات 

و صادرات کشور از مسیر بازار رسمی، مرکز مبادله و سامانه‌های تجاری انجام 

می‌شود. به بیان ساده، ستون اصلی تأمین ارز کشور روی بازار آزاد بنا نشده است. 

بازار آزاد بیشتر محل تخلیه انتظارات، پوشش ریسک و معاملات سفته‌بازانه 

است؛ نه آینه تمام‌نمای وضعیت واقعی منابع ارزی.

وقتی خبر، جای واقعیت اقتصادی می‌نشیند

تجربه ماه‌های اخیر نشان داده هر خبر سیاسی یا اظهارنظر خارجی، می‌تواند در 

کوتاه‌مدت نرخ دلار را تکان دهد؛ حتی اگر هیچ تغییری در سمت عرضه یا تقاضای 

واقعی رخ نداده باشد. همین اتفاق این بار هم افتاد. جمله وزیر خزانه‌داری آمریکا 

بیشتر از آنکه بر پایه داده‌های عملیاتی باشد، به‌عنوان یک سیگنال روانی عمل 

کرد. بازار آزاد به خبر واکنش نشان داد، نه به کمبود واقعی دلار.

 در مقابل، آمارهای مرکز مبادله نشان می‌دهد در بازار رسمی، عرضه ارز در بسیاری 

از روزها جلوتر از تقاضا حرکت کرده است. این یعنی موتور اصلی تجارت کشور 

همچنان فعال است و گره‌ای در تأمین ارز واردات دیده نمی‌شود.

برای سیاستمداران خارجی، روایت کمبود ارز ابزار فشار است. چنین تصویری 

القا می‌کند که اقتصاد ایران در تنگناست و این می‌تواند در جنگ روانی و مذاکرات 

آینده مورد استفاده قرار گیرد. اما این روایت، عمداً تفاوت میان بازار آزاد و بازار 

رسمی را نادیده می‌گیرد. اقتصاد ایران امروز چندلایه است و قضاوت بر اساس 

یک لایه، تصویر کاملی نمی‌دهد.

متولی  نیازمند  چین  با  تعامل  قفل  شکستن 
ثبات و مقتدر است با

 جنگ دلار در ایران با بازیگری 
وزارت خزانه‌داری آمریکا

بررسی تورم نقطه به نقطه 
نیز تصویر نگران‌کننده‌ای از 
وضعیت قیمت‌ها در بخش 

صنعت ارائه می‌دهد. بر 
اساس گزارش مرکز آمار، 

تورم نقطه به نقطه بخش 
صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به 

۵۰.۹ درصد رسیده است. 
این شاخص نشان می‌دهد 

که میانگین قیمت دریافتی 
تولیدکنندگان صنعتی در 

پاییز امسال نسبت به پاییز 
۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد 

افزایش یافته است

گره نمادهای استانی سهام عدالت  باز می‌شود؟
     بیش از سه سال از توقف نمادهای شرکت‌های 

سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت می‌گذرد؛ توقفی 

که باعث بلوکه شدن سرمایه سهامدار شده و تعیین 

تکلیف این نمادها مطالبه سهامداران عدالت است.

 توقف نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی 

سهام عدالت، یکی از طولانی‌ترین بلاتکلیفی‌های 

تاریخی بازار سرمایه اســــــت که بیش از سه سال 

ادامه دارد و موجب بلوکه شدن سرمایه بسیاری از 

سهامداران شده است. این نمادها از اسفند ۱۴۰۰ 

تاکنون با مصوبه شورای عالی بورس متوقف شده‌اند.

پیش از این ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران 

سازمان بورس مطرح کرده بود: مهم‌ترین دلیل توقف 

نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام 

عدالت عدم بروز بودن مجامع است؛ دلیل دیگر 

توقف معاملات نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری 

استانی سهام عدالت صف فروش زیاد و تنزل قیمت‌ها 

بود؛ در حالی که سهام عدالت در شرکت‌های بسیار 

خوب بورسی سهامدار است و توصیه اکید ما این 

است که سهامداران سهام را نگه‌دارند و از منافع 

آن منتفع شوند.

۷ آذر سال ۱۴۰۲ بود که شــــــورای عالی بورس در 

مصوبه‌ای مقرر کرد تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تمامی 

مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام 

عدالت برگزار شود عدم برگزاری بسیاری از مجامع 

سبب شد تا شورای عالی بورس چندین مرتبه دیگر 

مهلت برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری 

استانی سهام عدالت را تمدید کند درنهایت باید 

تا پایان شهریور امسال تمامی مجامع شرکت‌های 

سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار می‌شد، 

اما این مهم محقق نشد تا بلاتکلیفی سهامداران 

نمادهای استانی سهام عدالت تاکنون ادامه‌دار باشد.

در شرایطی که بازار سرمایه به دنبال راهکارهای 

بازگشت سرمایه‌های سرگردان، افزایش نقدشوندگی 

و اعتماد سهامداران است بلاتکلیفی سهامداران 

نمادهای استانی سهام عدالت به یک چالش بزرگ 

تبدیل شده است.

به تازگی وزیر اقتصاد سید علی مدنی‌زاده در برنامه 

گفت‌وگوی ویژه خبری رسانه ملی گفته بود: بخشی 

از مردم در سال‌های گذشته سهام عدالت خود را 

فروخته‌اند؛ در برخی استان‌ها نمادها برای مدتی 

باز بوده و معاملات در بازار ثانویه انجام شده، اما 

پس از آن نمادها مسدود شده و منابع مالی این 

افراد حدود چهار سال بلوکه شده است.

او با تأکید بر پیچیدگی این مسئله اظهار کرد: حل 

پرونده سهام عدالت یکی از بغرنج‌ترین مسائل بازار 

سرمایه بود. از چند ماه پیش برنامه‌ریزی برای حل 

آن آغاز شد و برای رسیدن به راه‌حل، صدها و حتی 

نزدیک به هزار نفر- ساعت کار تخصصی انجام شده 

است؛ زمان و انرژی زیادی صرف شد تا گره ایجادشده 

در این حوزه باز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری تعیین 

تکلیف نمادهای استانی سهام عدالت و وعده 

وزیر اقتصاد در خصوص بسته پیشنهادی در رابطه 

با سهام عدالت به سراغ معصومه آقاپور مشاور 

رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و 

عضو شورای عالی بورس رفت و او در این راستا 

به ما گفت: پس از بررسی‌های بسیار کارشناسی 

که طی شش ماه گذشته انجام شد و با در نظر 

گرفتن نظرات دولت چهاردهم و بررسی جزئیات 

مختلف، نزدیک به ۴۰ جلسه در این زمینه تشکیل 

شد و درنهایت بسته نهایی و پیشنهادی شورای 

عالی بورس به هیات دولت تقدیم شد تا نظرات 

خود را اعلام کنند.

اتفاقات خوب برای نمادهای استانی سهام عدالت

او افزود: ان‌شاءالله با هماهنگی دولت، شورای عالی 

بورس و سران سه قوه، در رابطه با مراحل اجرای این 

بسته و شرایط آن، تصمیم‌های بسیار خوبی اتخاذ 

خواهد شد تا مردم عزیز کشورمان منتفع شوند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی 

با اشاره به بسته سهام عدالت تصریح کرد: خبرهای 

خوبی در راه اســــــت و سهامداران سهام عدالت 

می‌توانند منتظر اخبار خوبی باشند؛ ان‌شاءالله 

اتفاقات خیلی خوبی در رابطه با نوع سهامداری 

آنها در پیش است؛ در خصوص نمادهای استانی 

سهام عدالت نیز اتفاقات خوبی بناست رخ دهد.

آقاپور تأکید کرد: با این حال لازم است اجازه دهیم 

تصمیمات نهایی اعمال شود و اخبار رسمی توسط 

رئیس شورای عالی بورس یعنی وزیر امور اقتصادی 

و دارایی است، به اطلاع مردم برسد.

بازگشایی نمادها استانی سهام عدالت؛ مطالبه‌ای 

که کهنه شد!

سرمایه‌گذاری  شرکت‌های  نمادهای  بازگشایی 

استانی سهام عدالت به‌عنوان یکی از مطالبات 

دیرینه سهامداران همچنان پابرجاست؛ اگرچه 

مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس وعده‌هایی 

در خصوص تعیین تکلیف این نمادها داده‌اند، اما 

اکنون سهامدارانی که سرمایه‌های خرد خود را 

سال‌ها در این نمادها به‌صورت غیرقابل معامله 

نگه داشته‌اند، خواســــــتار راهکارهایی عملیاتی 

برای خروج از این بلاتکلیفی‌اند؛ موضوعی که اگر 

حل نشود، می‌تواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه 

را بیش از پیش تضعیف کند.
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